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نقد و بررسی «آنسوی آتش» 
کیانوش عیاری با حضور فیلم ساز

«آنســوی  � فیلــم 
ســاخته  آتــش»، 
با  عیــاری،  کیانــوش 
حضور خود او، شــنبه 
هفتــه آینــده (نهــم 
تیــر) در کارگاه فیلــم 
سینما- چشم پخش و 
نقد و بررسی می شود.  

عیــاری درباره ایــن فیلم خود گفته اســت: «برخی 
می گفتند یک فیلم ســاز اهوازی به جای پرداختن به 
موضوع جنگ، به ســراغ موضوعی بی ربط در دهه 
۵۰ رفته است. باید بگویم من به موضوعی پرداختم 
کــه از جنگ کم اهمیت تر نبود و شــاید خود یکی از 
زیربناهای جنگ به شــمار می رفت. من در شــهری 
متولد شــدم که بوی شــیرین نفت در آن احســاس 
می شــد و هســته آن ثــروت و پوســته آن فقر بود. 
مگر می شد چنین مســائلی را ندید و صرفا به جنگ 
پرداخت؟ ضمن اینکه خود جنگ با این تضاد عمیق 
در ایران بی ارتباط نبود. من در دهه ۵۰ شــاهد بودم 
که چگونــه اطراف این شــعله های آتش به محلی 
بــرای خوش گذرانی مردم تبدیل شــده بود و به این 
می اندیشیدم که تنها سهم مردم خوزستان از ثروتی 
که زیر پایشان بود همین نور شعله های آتش است. 
در ســال ۱۳۵۰ نیز فیلمی هشت میلی متری و کوتاه 
به همین اســم؛ یعنی «آنســوی آتش» ساختم و در 
ســال ۶۵ که مجددا چنین فیلمی ســاختم، عده ای 
گمــان بردند که قصــد تکرار همان فیلــم را دارم».
جلســه پخش و نقد و بررسی «آنســوی آتش» روز 
شــنبه، نهم تیر، ســاعت ۱۵ در کارگاه سینما- چشم 
به نشانی خیابان پاســداران، گلستان دوم، پلاک ۱۲۰ 

برگزار می شود. 

 بزرگداشت آشوري در نگاه نو
داریوش آشــوري در آستانه ۸۰ سالگي قرار دارد  �

و شماره جدید «نگاه نو» درباره این اندیشمند ایراني 
ویژه نامه اي منتشر کرده است. مرور کارنامه داریوش 
آشــوري ما را از منظر دیگري با او آشنا مي کند. امید 
روحاني با او گفت وگویي انجام داده و درباره وظیفه 
روشنفکري، روشــنگري و آزادي از او پرسیده است. 
غلامحسین صدري افشــار درباره واژه سازي آشوري 
نوشــته و محمد غفاري درباره کین توزي روشنفکري 
ایراني نوشــته است. حســین معصومي همداني او 
را روشنفکر تك رو دانسته اســت. اما در بخش هاي 
دیگر دربــاره مرگ اســتیون هاوکینــگ- جدال ۵۵ 
ســاله با مرگ- ف نقش فتحعلي شاه قاجار در روند 
و نهادهاي مذهبي نوشــته شــده اســت. شعرهاي 
یاروســلاو ســایفرت با ترجمه پرویز دوایــي و یادي 
از داریــوش شــایگان و میلــوش فورمــن و عباس 
کیارســتمي که در چنین روزهایي چندین سال پیش  
درگذشته اند، نیز شــده است. نگاه نو، شماره ۱۱۷ در 
۲۶۰ صفحه و با قیمت ۲۱ هزار تومان به سردبیري و 

مدیرمسئولي علي میرزایي منتشر شده است. 

اولین دوره جایزه ارغوان 
برگزیدگانش را شناخت

گروه هنر: مراســم اختتامیه اولین دوره جایزه  �
ارغوان، عصر پنجشــنبه، ۳۱ خرداد ۹۷، با حضور 
جمعی از اهالی فرهنگ و هنر در تالار شهناز خانه 
هنرمندان برگزار شــد. اجرای این مراسم را پژمان 
بازغی برعهده داشــت که پس از خوشــامدگویی 
به حاضــران، از مجید رجبی معمــار، مدیرعامل 
خانه  هنرمندان، دعوت کرد تا پشــت تریبون بیاید. 
رجبی معمار هم گفت: برای ما باعث افتخار است 
کــه در محفلی که کارش کشــف اســتعدادهای 
نوظهور در ادبیات و هنر اســت میزبانیم. سپس از 
اعضای هیئت انتخاب دعوت شــد تا روی صحنه 
بیایند و لــوح تقدیر نفرات چهارم تــا دهم را که 
اسامی زیر بودند اهدا کردند: «جایگاه چهارم زهرا 
زروانی، جایگاه پنجم زهرا گودرزی، جایگاه ششم 
آقای کیان درجزی، جایگاه هفتم عباس سعیدی، 
جایگاه هشتم ســیدرضا رادجو، جایگاه نهم فائزه 
مرزوقی و جایگاه دهــم فاطمه جعفری». به این 
اســامی علاوه بر لــوح تقدیر و چاپ داســتان در 
مجموعه برگزیده، چند کتاب داستان از سوی نشر 
مرکز و یک دوره رایگان کارگاه داستان نویســی از 
سوی مؤسســه این /جا نیز اهدا شد. پس از این به 
بهانه ســالروز تولد عباس کیارســتمی، سیف االله 
صمدیــان و علی اکبــر صادقی در بزرگداشــت او 
ســخنانی گفتند. ســپس احمد پــوری به عنوان 
نماینده هیئت داوران پشــت تریبون آمد و گفت: 
از فاکنر می پرسند چرا می نویسی؟ مکثی می کند و 
می گوید شاید می خواهم روی دیوار زمان بنویسم، 
این یادگار من اســت. بعضی هــا می گویند برایم 
مخاطب مهم نیســت، من برای خودم می نویسم، 
اینها یا آگاهانه دروغ می گویند یا ناآگاهانه. نوشتن 
روی کاغذ آغاز ارتباط با مخاطب است. امیدوارم 
شما جوانانی که ما داستان هایتان را خواندیم هم 
راه ارتباط با مخاطب را پیدا کرده باشــید. پس از 
آن، دیگر اعضای هیئــت داوران هم روی صحنه 
آمدند و جوایز نفرات اول تا سوم را دادند: «جایگاه 
اول گلرخ جلالونــدی، جایگاه دوم متینه ایقائی و 
جایگاه ســوم حسین خاموشــی جوزقانی». جایزه 
نفرات دوم و ســوم پنج میلیون ریال جایزه نقدی 
و جایزه نفر اول هــم ۲۰ میلیون ریال جایزه نقدی 

به علاوه تندیس بود. 

زیرآسمان فیروزه اى

در مراسم بزرگداشت عباس کیارستمي
بیایید از او قدیس نسازیم

مراســم بزرگداشــت عبــاس  � گــروه هنــر: 
کیارستمی، جمعه شــب اول تیرماه به مناسبت 
ســالروز تولــدش بــا حضــور شــهرام کریمی، 
هنرمند نقاش، فریبرز عرب نیا، بازیگر، ســیروس 
ابراهیم زاده، نویسنده و کارگردان، نادر مشایخی، 
آهنگ ســاز و جمعی از علاقه منــدان به هنر در 

مؤسسه سکو برگزار شد.
شــهرام کریمی در ابتدای این نشست گفت: 
هنــر کیارســتمی در قالب خاصــی نمی گنجید، 
چون او از هنرمندانی بود که فلسفه و جهان بینی 
خاصــی دارنــد و آن را در قالب هــر مدیایی که 
باشــد بیان می کننــد. می توان ســاعت ها درباره 
عکس های کیارســتمی صحبت کرد، اما درواقع 
بهتر است از فلســفه او صحبت کنیم تا از همه 

کارهای او سر دربیاوریم.
ســلیمانی، دوســت و همراه کیارســتمی در 
ژاپن، نیز در این مراسم گفت: فیلم «خانه دوست 
کجاســت» روی من تأثیر زیادی داشــت. در آن 
جلســه نمایش فیلــم، مدیر برنامه هــای آکیرو 
کوروساوا برای نمایش آمده بود. از او درخواست 
کردم که فیلم را برای کوروساوا ببرد. دو روز بعد 
از طرف کوروساوا یک فکس با خط درشت برایم 
آمد که روی آن نوشــته بود که بعد از مرگ جی 
در هندوســتان از خدا برگشتم. تا وقتی این فیلم 
را از یک فیلم ســاز ناشناس دیدم و به خدا گفتم 
معذرت می خواهم! تو به جای جی، یک نفر دیگر 

را آفریده بودی و من خبر نداشتم.
در این مراســم فریبرز عرب نیا نیــز گفت: در 
کتاب «وقتی که نیچه گریست» عنوان می کند که 
نیچه مانند فروید نگاهی چون باز شکاری دقیق 
و موشــکاف دارد. این درباره عباس کیارســتمی 
هم صدق می کنــد. در زندگی چندبــاری وی را 
دیــدم و به عنوان علاقه مند متوجه شــدم که او 
مانند کوه یخ است و تنها بخشی از او را می توان 
دیــد. هربار چیز تــازه ای از او می فهمیدی، برای 

همین شخصیت او در تعریف نمی گنجید.
او با ذکر خاطره ای توضیح داد: ســال ها قبل 
در خانه ای زندگی  می کردم و کیارستمی میهمان 
همســایه طبقه پایین بود. همسایه منزل نبود و 
مــن در را باز کردم. با کیارســتمی چنددقیقه ای 
حــرف زدم و او را بــه حیــاط خانــه راهنمایی 
کردم. با وجود اصرارم، بــه دلیل اینکه میهمان 
داشتم، به منزلم نیامد. به هرحال ما در میهمانی 
موسیقی هم داشــتیم. برخورد ما در همین حد 
بود. بعدها همســایه مان گفت که به کیارستمی 
گفتــه من قصد فیلم ســازی دارم و گفته بود که 
قرار اســت در فیلمم، همســرم، مرحوم بدیعی، 
بازی کند. کیارســتمی بــه او گفته بــود که این 
آدم باید فیلم مردانه بســازد و بــازی کند. بعدا 
هم خودش از تهیه کننده خواســته بود که فیلم 
مرا به او نشــان بدهد که این توجه برایم بســیار 

ارزشمند بود.
عرب نیــا گفت: فضای فیلم هایی که من بازی 
کــردم و علایقم شــاید با ســینمای کیارســتمی 
متفاوت باشد، ولی او در آن دیدار کوتاه در حیاط 
منزلم، مانند یک باز شکاری مرا فهمیده و متوجه 
شــده بود که من به درد چــه فضایی می خورم. 
هیچ کس به جز او ایــن موضوع را به من نگفت. 
حتی در حوزه هایی که حوزه کارشناسی او نبود، 

از هر کارشناسی دقیق تر بود.
او همچنیــن گفت: جامعه هنری ما خودرأی 
است و با احترام به ســایر هنرمندان باید بگویم 
که کیارســتمی جزء ســه هنرمند دموکرات این 
کشور بود. کیارســتمی اصلا و ابدا اهل قضاوت 
نبود. او متین و باهوش و به معنی واقعی کلمه 

آزاداندیش بود.
در ادامه این نشســت، ســیروس ابراهیم زاده 
نیز گفت: وقتی درباره کیارستمی حرف می زنیم، 
باید به این سؤال پاســخ بدهیم که چرا برخی از 
هنرمندان جهانی می شــوند. شاگردان هر هنری 
هدفشان این بوده که شبیه استاد خودشان باشند. 
کیارســتمی متعلق به آن تعداد بسیار اندکی از 
انســان های دنیاســت که به منحصربه فردبودن 
و بــه فردیت انســان به شــدت علاقه منــد بود. 
همیشه دوست داشت که خودش باشد، بی آنکه 

تحت تأثیر کلیت های جهان باشد.
ابراهیم زاده از سخنان خودش نتیجه گرفت: 
جایگاه کیارستمی بسیار ارزشمند است، اما بیایید 
از او قدیس درســت نکنیم. بیایید وقتی درباره او 
با تمــام مهارت ها و مــرگ غم انگیزش صحبت 
می کنیم، او را نقد کنیم. دوســت داشــتم در این 
کیارستمی صحبت  افت وخیزهای  جلسه درباره 
شــود و نه  تنهــا اوج های او. این به شــخصیت 

کیارستمی هم نزدیک تر است.

یاددوست
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ســهراب هادي: استاد علي اصغر پتگر با دیدي وسیع 
و آموزش رفتارهاي هنرمندانه نقش اجتماعي و تأثیر 
وضعي استواري بر تداوم نقاشي اصیل ایران تا امروز 

داشته است.
نامي پتگر، درحالي که آموزش تحلیل هنر و تاریخ 
اجتماعي هنر را در محیط هــاي آکادمیک عهده دار 
بود، براي پرداختن به خویشتن هنرمندانه اش نگاهي 
عمیق تــر را به اجتمــاع و طبیعت ایــران معطوف 

داشت.
اصغر پتگر، پــس از گذراندن دوران آموزش هاي 
اولیه و متوســطه، براي هنرآموزي حرفه اي در سال 
۱۳۰۷ وارد مدرســه صنایــع مســتظرفه آذربایجان 
مي شــود تا تحت نظر اســتاد میرمصّــور ارژنگي به 
تعلیم نقاشــي و فراگیري اصول هنرهاي تجســمي 

بپردازد.
این اتفاق، ســرآغاز تحولي اســت نویــن در هنر 
نقاشي معاصر ایران و نیز نقطه عطفي است در مسیر 
زندگي استاد اصغر پتگر، بزرگ خاندان و اول هنرمند 
خانواده پتگرها. استاد اصغر پتگر در سال ۱۳۱۲ براي 
آموزش هاي پایه و فراگیري اصول نوین در هنر نقاشي 
به اتفاق برادرش «جعفر پتگر» از آذربایجان به تهران 
مهاجرت مي کند و در ســال ۱۳۱۳ در مدرسه صنایع 
جدیده که مباني هنر نقاشــي را شــاگردان طراز اول 
استاد کمال الملک آموزش مي دادند، ثبت نام مي کند. 
وي پیــش از این نیز، به فراگیــري اصول نگارگري در 
مدرسه صنایع قدیم که زیر نظر استاد طاهرزاده بهزاد 

اداره مي شد، همت گماشته بود.
ایــن آموزش ها و بهره گیــري از اصول و فنون هنر 
قدیــم و معاصــر ایران، اســتاد اصغر پتگــر را بر آن 
مي دارد تا در نگاه به پیرامــون و موضوعات، نگاهي 
نافذ و دیدي منتقدانه را در آثارش خلق کند! به عبارتي 
دیگر مي توان اســتاد اصغر پتگر را از سرشــاخه هاي 
تفکــر و روش هاي نوین آموزش اســتاد کمال الملک 
دانست. اما، با نگاهي متفاوت و خاص. رئالیسم هاي 
اجتماعي و نگاه هاي منتقدانــه به پیرامون، موضوع 
نقاشي هاي اســتاد اصغر پتگر هستند که در بسیاري 
از آثارش همچنان به بیان این مفاهیم پرداخته است.
در ســال ۱۳۱۶ اســتاد اصغــر پتگــر و بــرادرش 
اســتاد جعفــر پتگر که پــس از گذرانــدن دوره هاي 
مهارت آموزي بــه موقعیت تدریس در هنر نقاشــي 
رســیده بودند، به علت شــرایط ســخت اجتماعي و 
اقتصــادي ادامه آموزش ها را رها کــرده و به تعلیم 
نقاشــي براي کســب معاش مي پردازند و در همین 
سال هاســت کــه این دو بــرادر نــام خانوادگي خود 
را از بــرادران «اکبــري» به «پتگر» تغییــر مي دهند و 
تخلص هایــي ماننــد «الــف – پتگــر» و «ج – پتگر» 
مباني اي مي شــوند در ایجاد اصولي نو و سبکي تازه 
در تداوم اصول و مکتب نقاشــي کمال الملک در هنر 

معاصر ایران.
تقاطــع  و  مجــاورت  در  منوچهــري  خیابــان 
خیابان لالــه زار در آن ایام به گونــه اي مرکز و پاتوق 
«هنرمنــدان»، «نویســندگان»، «اهالي ســینما» و در 
واقع مهد بروز هنرها بوده است و پتگرها نیز آتلیه اي 
را در خیابــان منوچهري تأســیس مي کننــد و به امر 
آموزش هنر نقاشــي اهتمام مي ورزند تا از این طریق 
به معیشــت خویش نیز پرداخته باشــند. اصغر پتگر 
در ســال ۱۳۲۳ با «ایراندخت ستوده» ازدواج مي کند 
و از این ازدواج در ســال هاي ۱۳۲۵ و ۱۳۲۴ دو پســر 

به نام هــاي «نامي» و «نیما» متولد مي شــوند که هر 
دوي آنها، هم اکنون از نام آوران و از اســتادان مطرح 
در نقاشــي معاصر ایران محسوب مي شوند که تحت 
تعلیــم پدر، هرکدام پــس از فراگیري اصول و مباني، 
شــیوه هاي نوین نقاشي را آموخته و به خلق آثاري با 
دید منتقدانه و مضامین اجتماعي، سیاسي و فرهنگي 

پرداخته اند.
اصغر پتگر که براي تعلیم نقاشــي به تهران آمده 
بود، در چنان شــرایطي زندگــي هنرمندانه اش را در 
تهران آغاز مي کند که موج نو و نگاه به نقاشــي غرب 
در ایران با ورود نهضت ترجمه، گفتمان دیگري را در 
نقاشي معاصر ایران رقم مي زد. موهبت ماندن استاد 
اصغر پتگر در تهران و شــناخت مباني هنر شــرق، او 
را به چنان اســتواري و دیدي روشــن مي رساند که او 
باورهایش را به هنر رئالیسم اجتماعي ایران استوارتر 
و با قــوام مي کند و چنــدان نگاهي به نقاشــي هاي 
رهــاورد غرب در ایران آن روزگار نداشــت و این گونه 
او با دید هنرمندانه شــرقي بــه موضوعات اجتماعي 
ایران آن زمان پرداخت و این نگاه، سبب بیراهه نرفتن 
وي و هنرمندان پس از او شــد که وفاداري به مکتب 
کمال الملــک را ســرلوحه نــگاه نقاشــانه خویــش 
دانستند! هرچند این روش و این استیل در هنر نقاشي 
که استاد اصغر پتگر و هم زمان با او، با دیدي وسیع تر، 
اســتاد جعفر پتگر موجب تداوم، ترویج و آموزش آن 
بودند، مورد توجه منتقدان و تحلیلگران هنر وارداتي 
نبود و آنها را در زمان حیات در سکوتي ناخواسته قرار 
داده بــود، اما پایداري و نحوه آموزش و پردازش هاي 
اجتماعي و رفتارهاي هنرمندانه این دو اســتاد بزرگ، 
نقــش اجتماعي و تأثیر وضعي اســتواري را بر تداوم 
نقاشــي اصیل ایران تا امروز داشته است و به تبع آن 
ساحت حضور پسران اســتاد اصغر پتگر در این هنر، 
«نامي» ارزشمند چون استاد نامي و نیما پتگر هستند 
کــه خلاق و جامعه شــناس و منحصربه فردبودن هر 
یک موجب آن اســت که نگاهي دقیق تر در آثارشان 
عیان باشــد! نامي پتگر، در حالــي که آموزش تحلیل 
هنر و تاریخ اجتماعي هنر را در محیط هاي آکادمیک 
عهــده دار بــود، امــا بــراي پرداختن به خویشــتن و 
هنرمندانه زیستن، شــاید به گونه اي از تهران آلوده به 
خویشــتن خویش مي گریــزد و با اقامت در نوشــهر، 
بر آن مي شــود تا تمامــي خردهــاي هنرمندانه اش 
را به نگاهــي عمیق تر بــه طبیعت ایــران معطوف 

دارد! اســتاد نامي پتگر، بــه هنرجویان خویش دقیق 
نگاه کــردن و فهمیدن پیرامون و اکتســاب از طبیعت 
را دقیق مي آموزد. اســتاد نامي پتگر، بیشتر در زمینه 
منظــره، پرتــره، طبیعت بي جان و شــناخت معنایي 
مظهر اســمي «زن» در آثارش به خلاقیت هاي هنري 
خویش پرداخته و همواره بدون سانســور خویش، به 
بیان هاي هنرمندانه اي در خلق هر اثر خویش دست 
یافته و نه تنها از نظر مفاهیم بلکه، از نظر شــیوه اجرا 

نیز همیشه بدون ترس و با جرئت، قلم زده است!
استاد نامي پتگر، در پرتره اي که از خویش ساخته 
اســت. بدون ترس و نافذ نگاه کردن را با مخاطب به 
عیان مي گوید و محکم بودن و با خشونت بودن زن را 
چنان لطیف و دقیق در تلفیق ایماژهاي تصویري اش 
عیان و بیان مي کند که در عجین بودن. او را با خروس 
در مرحله جنگي بودنش هم تراز مي داند و در این حال 
است که او را براي تعادل بخشیدن به قوام هستي، به 
آرامش و بــه نیکي و پایبندي هاي مادرانه اش مي برد 
و گاه او را مقایســه مي کند با تمــام طبیعت ایران که 

حیات بخش و نجات آفرین انسان هاست!
حیــث  از  هــم  پتگــر،  نامــي  اســتاد  کارهــاي 
موضوع و هــم از نظر اجرا، محصــول خلاقیت هاي 
جامعه شناسانه خود او هستند که به گونه اي مي توان 
گفت تبلور نگاه اســتادانه پــدر در عصري دیگر و در 
نگاه اســتاد نامي پتگر است. اســتاد نامي پتگر که در 
ســال ۱۳۷۶ از غوغاي تهران سیاســت زده آن روزگار 
به نوشــهر مهاجرت مي کند، تدریس تاریخ هنر را در 
دانشــگاه رویان مازندران عهده دار مي شــود و در این 
ســال ها با ســفرهاي متعددي به اروپــا، خاورمیانه، 
پاریس، رم، فلســطین اشغالي و سفرهایي طولاني به 
هند براي شناخت مکاتب هنري این سرزمین و قبل از 
آن نیز با ســفرهایي به اقصا نقاط ایران، آثاري را خلق 
کرده اســت که گویاي نگاه نافذ و نقادانه این «نامي « 
نامــي اســت، در هنر معاصــر ایران!! و به انســان و 
جغرافیاي سرزمینش! و سرانجام استاد نامي پتگر در 
اوج تجربه و پختگي هایش در ســال ۱۳۸۷ به هنگام 
تدریس نقاشــي در آتلیه اش در نوشهر دار فاني را به 

ناگاه وداع مي گوید.
و امــا! «نیما پتگر» که تداوم چهــارم این خانواده 
در هنر نقاشــي معاصر ایران اســت. زاده تهران و از 
۱۳۳۲ نقاشــي را در آتلیه پدرش اســتاد اصغر پتگر 
مي آموزد. او در سال ۱۳۴۸ راهي سفر ایتالیا مي شود، 

براي تحصیل در هنر معاصر و با درگذشــت مادرش 
بانو «ایراندخت ســتوده» به ایران برگشــته و زندگي 
بســیار خلوت و خصوصي خویــش را آغاز مي کند و 
 این  گونه اســت که تمــام موضوع نقاشــي هایش در 
تأثیر از دو واقعه بزرگ مرگ «مادر» و «پدرش» استاد 
اصغر پتگر در هفدهم اردیبهشــت ۱۳۷۱ از او فردي 
کاملا درون گرا مي سازد و به خلق آثاري مي پردازد که 
همگی فرم هایي هستند از نگاهي مبهوت به پیرامون 
خویش و در این هاله حیرت اســت که او نیز در پنجم 
فروردیــن ۱۳۴۹ با مرگي نابهنگام تــر، جامعه هنري 
ایــران را به حیرتــي بزرگ تر مي برد!! و به این شــکل 
ساحت حضور خاندان هنرمند پتگر با اهتمامي بلند، 
موجب آن مي شود تا روایت هاي اجتماعي-فرهنگي 
و پیشــینه هنرهاي کلاســیک ایران را که بزرگمردي 
مانند اســتاد کمال الملک آفریده بود، با این شیوه به 
تداوم و حیاتي نو برساند که مقطعي ماندگار از تاریخ 

هنر ایران است!
در کارهــاي اســتاد اصغر پتگر، «عنصــر زیبایي»، 
«طبیعــت»، «زن»، «کــودک»، «خانــواده»، «رنگ»، 
«نور»، «پرســپکتیو»، «جغرافیاي ایــران» و مضامین 
زندگي عصر او و صورت هاي خســته و آفتاب خورده 
مردمان ســرزمین ایران و کودکان شــاد و با نشاط این 
مُلــک، نــگاه و آثار او را شــکل معنایي و تجســمي 
داده اند! مردها، در آثار استاد اصغر پتگر، تک چهره اند 
و اســتوار و با همت و زنان به «پاکیزگي»، «زیبایي» و 
«نورانیت» نزدیک اند. مردها در محیط هاي اجتماعي، 
کار و فعالیت هستند و زنان در بیشتر آثار استاد اصغر 
پتگر، مقــام بزرگ، ارج و شــوکت مادرانــه و حالت 

قهرماني و زیبایي دارند!
آثار اســتاد جعفر پتگــر، «مضامیــن اجتماعي»، 
«سیاســي»، «حقیقت»، «زشــتي»، «بي اعتباري هاي 
اجتماعي»  و «پلیدي هاي بســیار» ماننــد «ریا» را به 
مخاطب یادآور مي شوند و کارهایش در ابعاد بزرگ تر 
و بیشتر خلاصه گویي هایي هســتند از مضامین بزرگ 

و شگرف.
 دربــاره تکنیــک کارهاي اســتاد جعفــر پتگر نیز 
مي تــوان گفت که از پس و پیش یــک دوره تجربه و 
خلاقیت هاي رئالیسم اجتماعي به دوره اي از کارهاي 
ســوررئال خود رسیده اســت که به  عبارتي شبیه به 
موضوعات فرااندیشه هاي عیني و اجتماعي هستند!! 
هنگام تماشــاي آثار اســتاد نامي پتگر، در آغاز، مرد 
قدرتمند نقاشــي را مي بیني که استوار است و قلم در 
دست اوســت و در کنارش پرتره اي دیگر از نقاش که 
دنبال معنا و محتواي انســان است و آن چیز دیگري 
که او را اســتوارتر مي شناســاند! تصویرهاي ناتورال 
زناني هســتند کــه در پیرامونــش، هرکــدام از آنها، 
در نقاشــي با مخاطــب این گونه که نقاش خواســته 
اســت، به تصویرهــاي هنرمندانه از معنــاي زن در 
هستي شناســي نقاش صورت خیالــي پذیرفته اند! در 
نقاشــي هاي نیما پتگر، تنظیم دقیــق نگاه ها، عناصر 
بصري متمرکز آثار او هســتند؛ اما تک پرتره هایش که 
در هیاهو و شــلوغي هاي شــهر تهران از او به  جاي 
مانده اند، مرکزیت گرایي نگاه ها در صورت ها هســتند! 
که بیانگر تحیّر و حیرت انســان هاي عصر اوســت و 
در آن حیــرت فرورفته اند! که بیان تنهایي ها و انزواي 

ناخواسته انسان هاست.!
اکنــون تمام این تیزبیني ها و این ناتمامي ها در این 

نمایشگاه مي توانند سؤال هایي بي پاسخ باشند...!!

مراسم تشــییع پیکر زنده یاد صدرالدین شجره امروز 
شنبه، دوم تیر، با حضور اهالی رادیو نمایش، گویندگان 
و هنرمنــدان رادیو و تئاتر از مقابــل رادیو ارگ، واقع در 
میدان ۱۵ خرداد برگزار شــد. در این مراســم میکائیل 
شهرســتانی پشــت تریبون حاضر شــد و گفت: «جای 
من اینجا نیســت و خودم باید به دوســتانی مثل بهزاد 

فراهانی و خانواده وی تســلیت بگویم». گاهی در این 
مجالس حرف زدن از آلام ما کم نمی کند و باید سکوت 
کرد. من با وجودی که ســال های زیادی افتخار داشتم 
در کنار صدرالدین شجره به عنوان یک همکار و دوست 
حضور داشته باشم، می توانم بگویم او هیچ گاه بد کسی 
را نخواســت و کســی را آزرده نکرد، اما آزرده شد».او 
ادامه داد: «او در ســال هایی که درد می کشید توقعاتی 
داشت که برآورده نشد، البته توقعات یک هنرمند، مالی 
نیســت، چون ما با پول اندک هم می ســازیم. ما اکنون 
بــا خاطرات شــیرین او زندگی می کنیم و او بخشــی از 
نماد رادیو اســت. من امروز حس می کنم قطعه ای از 
رادیو محو شــده است و جای او کســی نخواهد آمد».
در ادامه، جواد پیشــگر، کارگردان و گوینده نمایش های 
رادیویی، نیز گفت: «رفتار شــاعرانه صــدری برای من 

طی ۳۵ سال همیشــه معلم گونه بود و من از او بسیار 
آموختم. بــا جرئت و صراحت می گویــم دانش او در 
تئاتر و صدا بی نظیر بود». او ادامه داد: «برجســته ترین 
ویژگی او اخلاق حرفه ای بود که امروز باید با ذره بین در 
بدن هنر و فرهنگ جامعه به دنبالش بگردیم. او فردی 
متواضــع و فروتن بود و به دلیل آموخته های فراوانش 
بــا ذاتــی تحلیلگــر 
و  می گفــت  ســخن 
هــر  به این ترتیــب 
شــنونده ای را قانــع 
می کرد که ســخنش 
بپذیرد».اکبــر  را 
زنجانپــور، بازیگــر و 
و  تئاتــر  کارگــردان 
نمایش نامه نویــس، 
ایــن  پایــان  در  نیــز 
کرد:  اظهار  مراســم 
که  اســت  «درســت 
هنرمنــدان  مــردم 
را می بیننــد و با آنها ارتباط دارند، امــا هنرمند واقعی 
کسی اســت که در تنهایی زندگی کند؛ مثل چخوف که 
صدری عاشــقش بود و مثل اکبر رادی که من و صدری 
بارها بــه خانه اش رفتیم و درباره تنهایی و ســکوت با 
او حــرف زدیم. صــدری، هم تنها و هم ســاکت بود و 
هم نــور می افشــاند».حمید شــاه آبادی، معاون صدا، 
محمدرضا قربانی، مدیر رادیــو نمایش، اکبر زنجانپور، 
بهــزاد فراهانی، اصغر همت، فرشــاد آذرنیا، میرطاهر 
مظلومی، فریبا متخصص، میکائیل شهرستانی، خسرو 
احمدی، مهرداد کیانی، حسن فتحی، شهرام گیل آبادی، 
شــهرام کرمی، مهین صدری، حمید منوچهری، سهیل 
محمودی، بهرام ابراهیمی، صفا آقاجانی، سعید توکل، 
حســن خجســته و جمعی از هنرمندان رادیــو در این 

مراسم حضور داشتند. 

گــروه هنر: با گذشــت چند روز از آغــاز جام جهاني 
۲۰۱۸، تــب فوتبــال داغ تر شــده و در ایــن میان به 
نظر مي رســد چالــش ســینماداران و صاحبان آثار 
ســینمایي که فیلم هایشــان هم زمان با جام جهاني 
در حال نمایش است به آرامش نسبي رسیده است. 
طبــق آمارها، فروش بلیــت ســینماها در دو بازي 

فوتبــال ایــران رقم 
بوده  قابل توجهــي 
این نظر  از  اســت و 
سینماگران همچنان 
نمایش  طــرح  بــه 
فوتبال در ســینماها 
نشــان  خوش  روي 
مدتــي  مي دهنــد. 
قبــل بحث بر ســر 
اختصاص  چگونگي 
از  حاصــل  درآمــد 
پخش  بلیت  فروش 
فوتبال در ســینماها 

به صاحبان آثار ســینمایي که آثارشــان در این میان 
متوجه ضرر و زیان مالي مي شــوند مطرح شد. گفته 
مي شــود قرار اســت درآمد حاصل از فروش بلیت 
نمایــش مســابقات فوتبال به صورت مســاوي بین 
تهیه کننده و سینمادار تقسیم شود، اما اینکه به کدام 
فیلم و به چه صورت این مبلغ تقســیم خواهد شد 

مشخص نیست. 
بــا همه اینهــا مي توان طــرح نمایــش فوتبال در 
سینماها را از منظر سینماداران طرح موفقي دانست 
که توانسته بسیاري را به سالن هاي سینما بکشاند. 
با همه اینها در این میــان باز هم فیلم هاي کمدي 
روي پرده موفقیت بهتري در فروش داشــته اند. دو 
فیلم کمدي «تگــزاس» و «خجالت نکش» در این 
مدت مخاطبان بیشــتري را با خــود همراه کردند. 

«تگزاس» به کارگرداني مســعود اطیابي با داشتن 
۸۲ ســالن ســینمایي در تهران و شهرســتان ها، ۱۰ 

میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان فروش داشته است.
«خجالــت نکش» به کارگرداني رضا مقصودي، 
با داشتن ۱۱۰ سالن سینمایي در تهران و شهرستان ها 
تاکنون ســه میلیارد و ۲۰۰ میلیــون تومان فروش 

داشته است.
فیلم ســینمایي «عصباني نیستم» به کارگرداني 
رضــا درمیشــیان بــا دراختیارداشــتن ۴۳ ســالن 
ســینمایي، ســه میلیارد و ۴۰ میلیون تومان فروش 
داشــته است و فیلم ســینمایي «دلم مي خواد» به 
کارگرداني بهمــن فرمان آرا که به تازگــي به اکران 
رسیده، با اکران در ۷۶ سالن سینمایي، ۶۹۰ میلیون 
تومان در حــدود ۱۰ روز از شــروع اکرانش فروش 

داشته است. 
«در وجه حامــل» به کارگردانــي بهمن کامیار 
که از ۲۳ خردادماه اکران آن آغاز شــده، تاکنون ۸۰ 
میلیون تومان فروش داشته است. «در وجه حامل» 
اکنون در ۱۷ سالن سینمایي در تهران و هشت سالن 

سینمایي در شهرستان ها نمایش داده مي شود.

دیدار با آثار و خاندان پتگر در گالري سلام
نگاهی عمیق به طبیعت
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رونق سالن هاي سینما در روزهاي نمایش فوتبالپیکر صدرالدین شجره به خانه ابدى تشییع شد


